
  

  

  

  

  

  

  تولد دوبارة يك فراداستان

  )بررسي پسامدرنيسم در دو داستان كوتاه از ابوتراب خسروي (
  

  دكتر منصوره تديني

   دانشگاه آزاد واحد رامهرمزاستاديار گروه زبان و ادبيات فارسي

  
  چكيده

هاي آن، مثـل محتـواي وجودشناسـانه،         ترين مؤلفه   در اين مقاله ابتدا پسامدرنيسم و مهم      
 ـ           تصنّ آشكار كردن   ديـد،   ةع، اتصال كوتاه، عدم قطعيت، آشفتن زمان، تغيير راوي و زاوي

سـپس   ،طـور مختـصر مـرور شـده        به ...هاي چندگانه و    هاي شورشگر، فرجام    شخصيت
هـاي   ها در دو داسـتان كوتـاه از ابـوتراب خـسروي، بـا نـام          حضور برخي از اين مؤلفه    

با توجه به وجود عنصر     . ت شده است  ، با ذكر مستنداتي از متن، اثبا      »حضور«و  » پلكان«
تـوان گفـت ايـن        غالب پسامدرنيسم در اين متون، يعنـي محتـواي وجودشناسـانه، مـي            

 عناصري از مدرنيسم، مثل وجـود پيرنـگ   ؛ امااند ها وارد حيطة پسامدرنيسم شده  داستان
  .را نيز در خود دارند

نه، ابـوتراب   پسامدرنيـسم، عنـصر غالـب، محتـواي وجودشناسـا         : هاي كليدي   واژه
  .  خسروي
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  مقدمه
گيـري پسامدرنيـسم در ادبيـات          اين مقاله در نظر دارد با هدف بررسي چگونگي شكل         

هاي پسامدرنيستي را در دو داستان كوتـاه از           داستاني معاصر ايران، حضور برخي مؤلفه     
دانـيم كـه بـه دنبـال تحـولات سياسـي، اجتمـاعي و                 مي. كندابوتراب خسروي كاوش    

 مهمي نيـز در     هاي  دگرگونيو تغيير نگرش فلسفي انسان در آغاز قرن بيستم،          اقتصادي  
 عنوان مدرنيسم شكل گرفت و گسترش ايـن تحـولات بعـد از              باعرصة هنر و ادبيات،     

اكنون .  پسامدرنيسم از درون مدرنيسم شد      تدريجي   منجر به تولد و تكامل       .م1960دهة  
 ـ    بعد از گذشت چند دهه و جهاني       ان، آثـار آن انـدك انـدك در ادبيـات           شدن ايـن جري

هـا و      مرزبنـدي آن   ، شناخت دقيق ايـن دو جريـان       ،بنابراين. شود  فارسي نيز مشاهده مي   
 همچنان كه در    ؛رسد  همچنين تعيين حدود آثار پيشامدرن با اين آثار ضروري به نظر مي           

  .  استشده توجه بدانساير نقاط جهان نيز ضرورت آن درك و 
. جـو كـرد  و  يعني مدرنيسم جـست ،رنيسم را بايد در خاستگاه آنمباني نظري پسامد 

طـور مـشترك، در تحـولات         هنري را بـه    هاي  پردازان مباني اين جريان     بسياري از نظريه  
 اما در مرزبندي بـين      ؛دانند   اقتصادي قرن بيستم مي      و    اجتماعي ،علمي، فلسفي، فرهنگي  

. پسامدرنيسم اخـتلاف نظـر دارنـد      هاي شاخص     مدرنيسم و پسامدرنيسم و تعيين مؤلفه     
 2 توجه به عنصر غالب محتوايي، يعني محتواي وجودشناسانه        1هيل   برايان مك  براي مثال 

 5 و ايهاب حسن   4، ديويد لاج  3 مثل بري لوئيس   ،پردازان  داند و برخي نظريه     گشا مي   را راه 
پـردازان   يـك از ايـن نظريـه        هـيچ  ، بنـابراين  .هاي زباني و ظاهري توجه دارنـد        به مؤلفه 
مدرنيسم و پسامدرنيسم ترسـيم      توافق همگاني بين     بااند قاطعانه مرزي دقيق و        نتوانسته

تـصور   ممكن نيست،    اين دو جريان   كه ترسيم مرزي دقيق و قطعي بين         طور   همان .كنند
 زيرا نه تنها آثار مختلف      ؛چنين مرزي بين نويسندگان مدرن و پسامدرن نيز امكان ندارد         

تواند با هم از اين جهت تفاوت داشته باشد، بلكه حتـي در يـك اثـر                   مياي    هر نويسنده 
 ،با اين حال  . هايي از هر دو جريان را در كنار هم ملاحظه كرد            توان حضور مؤلفه    نيز مي 

توان آغاز اين جريـان را   نويسان ايراني استفاده كنيم، مي اگر از عنوان بسيار كلي متفاوت   
هاي ادبي نـو ذكـر        در بخش گرايش  ايران   نويسي ستانصد سال دا  كه در كتاب     چنان آن
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 و گرد آمدن انجمن هنري خروس       1320هدايت در سال  بوف كور   ، نگارش    است شده
 اعـضاي ايـن انجمـن حـسن شـيرواني         . هـاي سوررئاليـستي دانـست       جنگي با گرايش  

 ، غلامحـسين غريـب    )شاعر( ، منوچهر شيباني  )نقاش( ، جليل ضياپور  )نويس  نمايشنامه(
 1330ـ ـ1320هـاي   در سـال  .  بودند )شاعر و نويسنده  ( و هوشنگ ايراني   )نويس  تانداس(

 مثل كاظم تينا و احمـد شـاملو         ،گيرد و نويسندگاني    نويسي مورد توجه قرار مي     متفاوت
كنـد    رشد مـي 1340اين جريان مدرنيستي در دهة     . كنند  وهوا خلق مي   آثاري با اين حال   

ن نجفي، محمـد حقـوقي و هوشـنگ گلـشيري           و جنگ ادبي اصفهان با كمك ابوالحس      
تـوان تقـي مدرسـي، بهمـن          از ديگر نويسندگان مدرنيست اين دوره مي      . شود  منتشر مي 

فرسي، بهرام صادقي، محمد كلباسي، رضـا فرخفـال، هرمـز شـهدادي، جعفـر مـدرس                 
را نـام   ...پور، مهشيد اميرشاهي، گلي ترقـي، غزالـه عليـزاده و            صادقي، شهرنوش پارسي  

  .برد
پديـدار   تدريج در آثـار نويـسندگان ايرانـي        پسامدرنيسم نيز در امتداد اين جريان به      

ي كه علـي    ا  گونه   به ؛شده است و تفكيك آن از مدرنيسم دشوار و شايد غيرممكن باشد           
، اسـامي برخـي     داسـتان : هـايي در ادبيـات معاصـر ايـران          گـزاره تسليمي در كتاب    

 و هــم در بخــش نويــسندگان ،يــستنويــسندگان را هــم در بخــش نويــسندگان مدرن
. )305 -218(پـور و ابـوتراب خـسروي           از جمله منيرو رواني    ؛كند پسامدرنيست ذكر مي  

هـايي     نگـارش داسـتان    دليل پور به   مثال، رواني براي   زيرا   ؛ناپذير بوده است     چارهاين امر   
ستاني نگارش دا سبب   به  در فهرست نويسندگان مدرنيست و     ،»ها  آبي«مثل داستان كوتاه    

سروي خگيرد و يا ابوتراب       ها قرار مي     در فهرست پسامدرنيست   كولي كنار آتش  چون  
هايي    رمان علت نوشتن  به و   ،مدرنيست  هاي كوتاهش پسا    داستاندليل بيشتر    بهتوان    را مي 
  . مدرنيست دانستاسفار كاتبانچون 

هـاي   بـا توجـه بـه مؤلفـه      » حـضور «و  » پلكـان «هـاي كوتـاه        داسـتان  ،در اين مقالـه   
 بررسـي شـده اسـت؛    پـردازان ايـن جريـان       مـشترك ميـان بيـشتر نظريـه        پسامدرنيستيِ

محتـواي  (هيل در مورد عنصر غالب پسامدرنيسم         خصوص با توجه به نظر برايان مك       هب
 پسامدرنيـسم نـشان     بـه ها را از مرزهاي مدرنيـسم         ، كه گذار اين داستان    )وجودشناسانه

 را هـم   ) داشتن پيرنگ  مثلاً  (هاي مدرنيستي     مؤلفهتوان حضور برخي       هرچند مي  .دهد  مي
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هيل از آنجا كه محتـواي وجودشناسـانه          ها مشاهده كرد، طبق نظر مك       در كنار آن مؤلفه   
هـا در خـدمت برجـسته كـردن آن            ترين عنصر پسامدرنيسم است و ساير مؤلفه        محوري

تـوان    ا مـي  يابنـد، حـضور ايـن مؤلفـه ر           نظـم و انـسجام مـي       آنقرار دارند و پيرامـون      
كنـد    استفاده مـي  او براي بحث در اين مورد، از مفهوم عنصر غالب           . كننده دانست   تعيين

            ن يكپـارچگي   كه ياكوبسن مطرح كرده است، و عنصر غالب را مشخصة اصلي و متضم
هــايي   پرســش،شــده در ادبيــات مــدرن هــاي طــرح بــه نظــر او پرســش. دانــد اثــر مــي
بـه پسامدرنيـسم بـه      از مدرنيـسم    ة گـذار    مرحل ـدر  تدريج    شناسانه هستند كه به     معرفت
 واحـد   ينحـوي كـه گـاه حتـي در داسـتان            بـه  ؛اند  تبديل شده  هاي وجودشناسانه   پرسش

 نزديكي فراوان   ،هيل از نظر مك  . ها را مشاهده كرد     توان اين گذار و آميختگي پرسش       مي
زيـرا معتقـد     ؛شناسانه با وجودشناسانه مانعي براي اين مرزبنـدي نيـست           ل معرفت ئمسا

شان به هم، بـه هـر حـال يـك ترتّـب                نزديكي با وجود  ،است در طرح اين موضوعات    
هـا را مقـدم بـر دسـتة ديگـر طـرح               يك دسته از اين پرسش    ما نيز   زماني وجود دارد و     

) شناسانه  هاي معرفت   پرسش( دوم   ةيند طرح سؤالات دست   ا اين تقدم، سرعت فر    .كنيم  مي
برجستگي و اولويت   ) هاي وجودشناسانه   پرسش( اول   ةستكند و به سؤالات د      را كند مي  

زمينـه رانـده    پسشناسي به  هاي پسامدرنيستي، معرفت  در داستان  ،به اين ترتيب  . دهد  مي
  . تا وجودشناسي برجسته گرددشود مي

توان پذيرفت و دليلي هم بر تأييد آن ذكر كرد و آن اين است كه                 هيل را مي   نظر مك 
اند، توافق همگـاني      مدرن برشمرده  پردازان پست    مختلفي كه نظريه   هاي  ما در مورد مؤلفه   

نظر از برخي مشتركات، هـر يـك از آنـان           بينيم، بلكه صرف    و انطباق دقيق و كامل نمي     
 بـا وجـود     .اند كه ديگري از آن غافل مانده است         وجوهي را براي پسامدرنيسم برشمرده    

خود را در آثار مورد نظر يافته و آن اثر           پذيرفتةپردازان وجوه      هر يك از اين نظريه     ،اين
هـا، اغلـب       يكسان نبودن مؤلفه   با وجود نكتة جالب اين است كه      . اند  را پسامدرن دانسته  

حـال  . 6 آثار بكت  مثلاًبودن آن آثار، با هم وحدت نظر دارند؛          پردازان در پسامدرن   نظريه
رده چـه چيـز بـوده       بايد ديد عامل مشتركي كه اين وحدت نظر را براي همه حاصل ك ـ            

 يعنـي  ،هيل، همان عنـصر غالـب محتـوايي    توان با تأييد نظر مك است؟ اين عامل را مي  
  .  دانستنگرش وجودشناسانه
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  بحث و بررسي
شدن يك داستان و  ، داستان نوشته)34-33: 1386خسروي، ( »پلكان«داستان  خسروي در

 ، بنابراين؛كشد تصوير مي ازه، بهشدن آن را، هربار با روايتي ت نيز بارها و بارها خوانده
اي دارد و داستان پيرنگ بسيار سادهاين . يك فراداستان است» پلكان«توان گفت  مي

جز زن هاي اين داستان، بههمة شخصيت. پارك است  دريماجراي آشنايي زن و مرد
دو واقع داستان فقط  در. شوند حروف اختصاري ناميده مي كه خانم مينايي نام دارد، با

آقاي الف، شخصيتي كه تا ابد در پارك روي : شخصيت ديگر غير از خانم مينايي دارد
 ،شود منتظر عبور خانم مينايي مي، و در هر قرائت تازه از داستان استنيمكتي نشسته

و نشان گلي   با خريدن دسته؛كند اش تعقيب ميبعد هر بار او را تا خيابان و تا خانه
شود و اين دو  به داخل خانه دعوت مي، پس از روزها انتظاراو از خيابان به دادن آن

شود، پسر شخصيت ديگر كه دال ناميده مي. كنندزندگي مشترك كوتاهي را آغاز مي
ديگر بعضي آيد و در  داستان مرده به دنيا ميهاي خوانشاين دو نفر است كه در برخي 

دخالت در روند داستان كند  مي شخصيتي شورشگر، سعي  در قالبشود وبزرگ مي
را هربار آقاي الف مجبور است در پارك منتظر بنشيند تا كسي خواندن داستان . كند

 .كند و در چند سطر بعد خانم مينايي از مقابل او عبور كند و او به دنبالش برودشروع 
بار، دال با پدر خود   يكبراي مثالدهد؛  تازه، تغييراتي رخ ميخوانشاما در هر 

هربار پس . دهدكند و رهنمودهايي مي و براي آشنايي با مادر به او كمك مي،گوو  گفت
 در سرنوشتي ،نقطة پايان داستانهاي چندگانه، آقاي الف در سياهي از اين فرجام

  .شودنامعلوم رها و ناپديد مي
، تيهاي پسامدرنيسسبب حضور بسياري از مؤلفه  را به»پلكان «استان كوتاهد

طور قطع توان بهصر غالب محتوايي، يعني محتواي وجودشناسانه، ميوص عنخص به
متن پسامدرنيستي موفق ناميد كه توانسته است واقعيت جهان خارج را از نگاه انسان 

خسروي در اين داستان، براي برجسته كردن . خوبي تصوير كند عصر پسامدرنيته به
 چون اتصال كوتاه، ،بسياريهاي پسامدرنيستي هاي وجودشناسانه، از تكنيكپرسش

نويسنده،  مستقل از هاي نافرمان و، شخصيت)شگردهاي ادبي(ع آشكاركردن تصنّ
 ديد و راوي و ةها، آشفتن زمان، تغيير زاويهويتي شخصيت هاي چندگانه، بيفرجام
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 . آن استسادگي پيرنگ ،مورد اين داستان مهم در ةنكت. قطعيت سود برده است عدم
ها، آن يا نداشتن پيرنگ در هاي پسامدرن كه پيچيدگي پيرنگ واستانبرخلاف اغلب د

 دنبال كردن داستان را ، عدم تعليقوضعيت در شود وموجب دشواري خوانش آن مي
 ي بسيار ساده و تعليقيخسروي موفق شده با طرح، كند براي خواننده دشوار مي

ياد هاي  اينك برخي مؤلفه. خلق كنديداستان پسامدرنيستي بسيار خوبنسبت موفق،  به
  .كنيم را بررسي مياين متن   درشده

  
  شِ داستانانوخداستانِ : )شگردهاي ادبي (عآشكار كردن تصنّ

شدن داستان  طور كامل در جريان نوشته نه تنها خواننده خود را به،»پلكان«داستان در 
متعددي از داستان هاي  خوانشحال  كنار خوانندگان ديگر، در بيند، بلكه خود را درمي
 و بر تمايز آن ، در همان حال كه دنياي داستاني براي او برجسته،بدين ترتيب. يابدمي

هم نيز  د، بارها و بارها شاهد تداخل و نفوذ اين دو جهان درشو از جهان واقع تأكيد مي
ن اي. شود مي تأكيد در اذهان متفاوت بشري،جهان واقع  تكثرّبر بار ديگر  يك شود ومي

خواننده را با خود تا انتهاي داستان تدريج  به پلكاني است كه  ماننددنياي داستاني
كه نقطة سياه پايان داستان است، بار ديگر به پلة اول   آخرةبرد و با رسيدن به پل مي

هاي وجودي متفاوتي را بر او آشكار  اين دور تكراري هربار لايه گرداند و دربرمي
نويسنده . اين داستان توجه كنيد  آشكار كردن تصنّع درروشي از هاي به نمونه. كند مي

  :نويسد آغازين داستان ميهايدر همان سطر
ها و حالا دال حضور     ها، اتاق ها، پله طور است كه نوشته بودم، پنجره     همة چيزها همان  

نشـست تـراش بينـي،      . داشت كه در شروع قضايا نبود، تولد او فرجام آن ماجرا بـود            
و خانم مينـايي كـه فقـط        ! هاي كبودش چقدر به آقاي الف شبيه است         و چشم  ابروها

رو خيابان    ها پيش بود و من گاهي در پياده       طور است كه سال   كمي شكسته شده، همان   
هاي داستان من    كه يكي از شخصيت   همين ديدارها باعث شد     . ديدمشيا در پارك مي   

دانست كه هنـوز روي آن        و نمي  بودشايد هم ديگر آقاي الف را فراموش كرده         . باشد
. عادلانه نبود كه از آقاي الف تصوري تلخ داشـته باشـد           . كشدنيمكت انتظارش را مي   

 كهنـه  داسـتان  آن نيمكـت نشـسته و ممكـن بـود ايـن          چراكه آقاي الف هميشه روي    
خـسروي،  ( بازخوانده نشود و او تا به ابد روي نيمكت انتظار بكشد و فرامـوش شـود               

1386 :33.(  
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د و آقاي الف به كن گو ميو  گفت، آقاي الف،جاي ديگري، وقتي دال با پدر خود در
 شناسد و پسري ندارد، چون تازه وارد اين شهر شده، نويسنده اينگويد او را نمياو مي
  :كنداظهارنظر ميگونه 

د گوي  وارد است، ولي دال هم بيهوده نمي        آقاي الف تازه  . ظاهراً حق با آقاي الف است     
آقاي الف با همين كت و شلوار بـا         . توانيد، داستان را در غياب دال بازخواني كنيد       مي

هوا شـفاف بـود     . رو شد  روبه.) بهتر است فعلاً از او با اسم عام زن ياد كنيم          ... (خانم  
به نيمكتي رسيد كـه طـرح مـبهم آقـاي     . زن از سنگفرش معبر وسط پارك گذشت  ... 

هـيچ طـرح از پـيش       . چيز به همين سـادگي شـروع شـد        همه  . الف بر آن نشسته بود    
معلـوم نبـود    . آقاي الف مرد مجهولي بود كـه بـر آن نيمكـت بـود             . اي نبود شدهتعيين

هـا چيزهـايي بـود كـه حادثـه تعيـين            ايـن . چندساله است، چه شكل و شمايلي دارد      
آن . دگاه گذاشته و ستون پيشاني كرده بود كـه زن وارد ش ـ آرنجش را بر تكيه  . كرد  مي

اي كـه نطفـة داسـتاني باشـد رخ         روز هر چيزي امكان داشت، ممكن بود هيچ حادثـه         
در آن صـورت چنـين      . شـكل روي آن نيمكـت انتظـار بكـشد         ندهد و او همچنان بي    

اي بـود كـه اتفـاق       ولي ورود زن حادثـه    . ماندمردي بود كه تا ابد در انتظار حادثه مي        
آقـاي  .  آفتاب از پس عبور زن به مرد تابيـد         شعاع. زن از جلو آقاي الف گذشت     . افتاد

  ).34همان، (كرد الف مرد جواني شد كه در اولين لحظات تولدش به زن نگاه مي
ع را علاوه بر اينكه در خدمت به اين ترتيب، نويسنده تكنيك آشكار كردن تصنّ

دن بو طور ضمني به تصادفيگيرد، بهكار ميهايي متفاوت بهبرجسته كردن وجود جهان
  .كندومرج حاصل از آن اشاره مي رجحامر واقع و 

 را به بودن اثر ع و داستانيعلاوه بر اينكه باز هم تصنّ نويسنده ،بخش زير ر د
كه كند  اشاره ميبر جبري اي استعاري شيوه عين حال به  در،شودخوانندگان يادآور مي

  :شود  تحميل ميها در جهان واقع بر انسان
وقتـي بـه آخـرين شـب، آخـرين پلكـان            . پيمودنـد  پلكاني بلند مـي    روزها را مثل  ... 

: اي گفـت  دستش را به تاريكي برد و با شادي كودكانه        .  مرد كنار پنجره رفت    ،رسيدند
دانست كـه    آقاي الف نمي  . دال به دنيا آمده بود    . زن خوابيده بود  » .باردهنوز باران مي  «

شد او را   كلماتي كه مكتوب مي   . ارددبه طرف سياهچال آخرين نقطة داستان گام برمي       
شـده   توانست بندهاي مكتوب داستاني تمام   نمي. به آسمان نگاه كرد   . كشيدبه دنبال مي  

به . را كه رقم زده شده بود، از پاهايش باز كند و مردي باشد بيرون از روايتي مكتوب                
گـم شـد    ها فرود آمد و در سياهي آخرين نقطـه           از سرسرا گذشت، از پله     ،اتاق رفت 

  ).38همان، (
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هاي اصلي خود، يعني خانم  نويسنده براي يكي از شخصيت،در چند سطر بعد
دهد و به برخي نويسي خود توضيح ميمورد روند داستان  درطور مستقيم  بهمينايي

  : كندپردازي اشاره مي عناصر داستان، مثل حادثه و شخصيت
شما، بـه آن حادثـه كـشاندمتان؛ ولـي          من به خانم مينايي گفتم من بودم كه با انتخاب           

زيبايي شما به حادثه شكل داد ورود شـما در آن سـاعت بـه پـارك باعـث شـد كـه                       
ولـي هـر   . هاي زندگي شما با آقاي الف باشـم داستاني عاشقانه بنويسم و شاهد لحظه     

مـن بـه فرجـام خوشـي     . داستان مقدراتي دارد كه حتي در دست نويسنده هم نيـست  
فراموش . شده ندارند ها سرانجامي از پيش تعيين    ولي داستان . ده بودم براي شما انديشي  

ام هميشه عاشق شما خواهد بـود، بـه         نكنيد كه آقاي الف شخصيتي كه من خلق كرده        
رو خيابان را خواهد پيمود و زيـر        تعداد خواندن داستان من به دنبال شما معبر و پياده         

كه داستان من خوانـده شـود، زنـدگي بـا           هربار  . پنجرة خانه شما انتظار خواهد كشيد     
رسد، دوباره باز خواهـد گـشت، روي آن         گيرد و به نقطة آخر كه مي      شما را از سرمي   

اي بار ديگر داستان را بخواند و او عشق با شـما را از              نشيند تا كي خواننده   نيمكت مي 
  ).39-38همان (سر بگيرد 
مورد   باز هم در،چند سطر بعددر شود و بلافاصله  ات تكرار ميهمين كار به كرّ

، البته اين بار براي هاي داستاني و چگونگي جهان آنان شخصيت،نويسيداستان
  : دهد توضيح مي،خوانندگان

اي كـه از سـر      اي از تكرار قصه   هايي مثل آقاي الف هيچ خاطره     فراموش نكنيد كه آدم   
تان است و دوباره همـه چيـز   شان تنها از شروع تا پايان داس      حافظه ؛اند ندارند گذرانده

كنند تا دوباره آن زندگي ازلي و ابدي را از سر بگيرند و دوباره تكـرار                را فراموش مي  
او مادر من است و     . بايد معرفيش كنم به شما    «:  گفت ]به پدرش آقاي الف   [دال  . كنند

 مـادر «: ها براي آقاي الف نامفهوم بود، ولي گفـت        اين حرف » .جا نيستم من هنوز هيچ  
... خـانم مينـايي   ... و برخاست و به دنبال خانم مينايي سطرها را پيمود    » زيبايي داريد 

هـا  توانيـد بـا آن    زيباست ولـي نمـي    «: گفت... آقاي الف   . به آن كفش سفيد خيره شد     
دال . خانم مينايي نگاهي به آقاي الف انداخت و در شلوغي كلمات گـم شـد              » .بدويد
تـان را بـه خانـه       توانيد بـرايش بخريـد، هديـه      دانم، مي من اندازة پايش را مي    «: گفت

 ولـي خـانم مينـايي       ؛بار كفش سفيد را براي خانم مينايي خريد       آقاي الف اين  » .برم مي
 ةكلمـات بيهـود   . هـايش نگـاه كـرد     آقاي الف به دست   .... اي ديگر رفته بود   به صفحه 

ها دست. ه شده بود  هايش نوشت  هاي سرخي كه به دال داده بود، هنوز بر دست         گلايول
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 ميخك، سـرخ و مرطـوب بـر         ةهاي تاز گل. دوباره به گلفروشي رفت   . يديرا برهم سا  
  .)41-39 ،همان(هايش نوشته شد دست

تواند فراموش كند كه  خواننده نمي،يك سطر  تا پايان داستان حتي در،به اين ترتيب
 برجسته و آشكار روست و جهاني متمايز از امر واقع براي او هبا يك داستان روب

هاي مدرن و هاي آن، برخلاف داستانتمام وقايع اين داستان و شخصيت. شود مي
 رويدادها و ،هاكنند و همه چيز، اعم از شخصيتسير ميها در دنياي نشانهپيشامدرن 

فرجام . كنندنوعي وجود دارند و زندگي مي كلماتي بيش نيستند، درعين حال كه به... 
 جهاني شبيه به ،خواننده. شود محو ميسياهچال نقطة آخر داستاندر ها نيز شخصيت

تر است؟ كدام جهان ارزشمندتر كدام جهان واقعي. يابد آن ميبا اما متمايز ،جهان واقع
تواند وجود داشته باشد؟ حاصل همة اين ها مياست؟ چند جهان ديگر جز اين جهان

ترديد در قطعيت امور و در ذهن بشر   تشكيك در يگانگي جهان و امر واقع،هاپرسش
  . است
  

  اتصال كوتاه
 برقراري اتصال كوتاه بين اين دو جهان، ،هاي مهم پسامدرنيستييكي ديگر از تكنيك

طور ين داستان، گاه بها خسروي نيز در. يعني جهان داستاني و جهان خارج است
بدين . كندمي قرارها ارتباط برشود و با شخصيتناگهاني وارد فضاي داستاني مي

 دنياي عينيت و دنياي ذهنيتهاي متفاوت وجودي، يعني  نفوذناپذيري اين لايه،ترتيب
در براي مثال ند؛ ياب طور مداوم تداخل ميگيرد و اين دو جهان بهمورد تشكيك قرار مي

هاي خود سطرهاي زير، نويسنده وارد فضاي متن شده است و با يكي از شخصيت
  :دكنگو ميو گفت

سياهي آقاي الف پيدا بود كه دستش را ستون پيشاني كرده و روي آن نيمكت نشسته                
مـن بايـد خـودم را بـه او     «: داد كه گفتدال هم گوش مي. من همه چيز را گفتم . بود

روها را پيمود، از معبر وسط پارك       پياده. ها پايين رفت  و سبكسرانه از پله   » معرفي كنم 
اي را پوشـيده      آقاي الف همان كت و شـلوار سـرمه        . گذشت، به نيمكت معهود رسيد    

  ). 33همان، (بود 
من به «: كندگو ميو  ها گفتدر بخشي ديگر از داستان نيز با يكي ديگر از شخصيت

 ولي زيبايي شما ؛خانم مينايي گفتم من بودم كه با انتخاب شما، به آن حادثه كشاندمتان
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به پارك باعث شد كه داستاني عاشقانه  ورود شما در آن ساعت .به حادثه شكل داد
  .)38همان، ( » ....بنويسم
  

  ة وجوديدرهم شكستن مرزهاي ممنوع
هاي داستان پسامدرن مانند مسافراني هستند كه بدون رواديد و به طريق شخصيت

عبور از مرزهاي . ها را ندارندكه اجازة عبور از آنگذرند  ميغيرقانوني از مرزهايي 
عكس، سفر از گذشته به آينده، عبور از هستي به نيستي و  ه واقعيت و بجهان داستان به

زمان و ...  و به پوست و گوشت و خونطرهاها و سبالاخره گذر از كلمات و نشانه
حد و حصري در اختيار آنان است و طور بيهاي امر واقع بهمكان بدون محدوديت

اوت درهم، درخدمت برجسته هاي متفهمچنان كه پيش از اين ذكر شد، نفوذ جهان
  در سطرهاي زير تداخل جهانِ، نمونهبراي. كردن محتواي وجودشناسانة داستان است

  : دهداي داستان با جهان واقع رخ مينشانه
پرنـدگان قـديمي    . طـور شـفاف بـود     هوا همـان  . آمدخانم مينايي داشت از دور مي     ... 

اس ازلـي حادثـه را داشـتند، تنهـا          هـا همـان انعك ـ    كردند، رنگ پروازشان را تكرار مي   
خانم مينايي از جلـو نيمكـت       . كرداي فضا را مغشوش مي    خوردگي كلمه يا جمله    خط

  .)39همان، (... گذشت، و شعاع آفتاب از همان زاويه تابيد
  :دكنيها با امر واقع توجه هاي ديگري از تداخل جهان نشانهبه نمونه   

هاي سرخي كـه بـه دال        گلايول ةكلمات بيهود . دهايش نگاه كر   آقاي الف به دست   ... 
دوبـاره بـه    . يديهـا را بـرهم سـا      دست. هايش نوشته شده بود    داده بود، هنوز بر دست    

. هـايش نوشـته شـد      ميخك، سرخ و مرطوب بر دسـت       ةهاي تاز گل. گلفروشي رفت 
)41همان، (بارد اي رسيده بود كه شب است و آن باران ابدي ميديگر به صفحه

.

  
آقـاي الـف    ... م مينايي نگاهي به آقاي الف انداخت و در شلوغي كلمات گم شد              خان
اي ديگـر    ولي خانم مينايي بـه صـفحه       ؛بار كفش سفيد را براي خانم مينايي خريد       اين

).40همان، (... رفته بود 
  

نما مرزهاي بين هستي و نيستي را نحوي متناقض و در اين بخش از داستان، بها
به پدر [دال  «:جا نيستكند هنوز هيچگويد، ادعا ميكسي كه سخن ميآشوبد؛ زيرا  مي

جا او مادر من است و من هنوز هيچ. بايد معرفيش كنم به شما:  گفت]خود آقاي الف
  :در سطرهاي زير نيز همين تناقض را شاهد هستيم .)39همان، (» .نيستم
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گذاشـتند و    در گـوش مـي  سر. گشتندرفتند، برمي هم به گردش مي ةها شانه به شان   آن
گـشت و هنـوز     دال در ميان كلمات و سطرها به دنبال خودش مـي          . كردند مي هپچ پچ

آيـي، تـا    تو مي «: خانم مينايي گفت  » .جا نيستم من هنوز هيچ  «: دال گفت . جا نبود هيچ
دانست كه در چه سطري جنين       خانم مينايي مي  » .گذاريبه تنم پا مي    چند دقيقة ديگر  

 آقـاي   ةحتي وقتـي سـرش را روي شـان        . لغزد ماهي توي زهدانش مي    مثل دال   سربي
. اي در تـنش نشـسته بـود       دال مثل نقطه  . گويدشد حدس زد چه مي    الف گذاشت، مي  

غبـاري اخرايـي    . وزيد و افق دوباره آبي و سـبز شـده بـود           همان نسيم در سطرها مي    
. گـشت  داستان مي  ها نشسته بود و دال داشت دنبال چيزي از خودش در          روي درخت 

» .حـالا مـن كجـا هـستم      «: دال پرسـيد  » !چه خوشبختي «: آقاي الف مثل هميشه گفت    
دال » .كنـي تو حالا مثل يك ماهي كوچك توي تن مـن شـنا مـي             «: خانم مينايي گفت  

: آقاي الف پرسيد  . اي بشنود شايد صداي پايش را از پشت ديوار صفحه       . دادگوش مي 
: دال پرسـيد  . خانم مينايي سنگين شـده بـود      ... » .ار كشيد كني تا كي بايد انتظ    فكر مي «
 ديگـر بـه دنيـا       ةتا چند لحظ ـ  «: خانم مينايي گفت  » حالا من در تن شما هستم مادر؟      «

پـسرك  «: آقـاي الـف گفـت     . اي بود كه به دنيا آمده بود      ولي دال نوزاد مرده   »  .آييمي
مـادر  «:  گرفـت و گفـت     هـايش   را در دست   دال جنين مرده  . هايش لرزيد و شانه » !من
انگـار تقـدير تـو      . طور شـد   بار اين اين«: خانم مينايي گفت  » .امبار چقدر زود مرده   اين

پاهاي كوچكي دارم، با ايـن پاهـاي كوچـك           ها و چه دست «: دال گفت » !عوض شده 
خانم مينـايي   . هايش لرزيد  خم شد و شانه    ،نشست» .امچه راه درازي آمده و بعد مرده      

خانم مينايي او را بـه  . دهان دال مرده باز بود.  را در آغوش گرفته بود   جسد سربي دال  
  .)43-42همان، (اتاقش برد، روي تختخوابش گذاشت، كنارش خوابيد 

كسي كه . شود كه چگونه مرز هستي و نيستي مخدوش شده استملاحظه مي
ود در دال، در گذشته مرده است، با اين حال به دنبال وجود خيعني كند، ال ميؤس

اي شيوه  و وجود، بهنيستينويسنده علاوه بر مخدوش كردن مرزهاي . گردد ميگذشته 
آيا هستي ما . كند انتقاد ميوجود انسان معاصر و نيز امر واقع و قطعيت آن  از استعاري

 القا ها پوچي و عدمي است كه اين سطر،در اين جهان چيزي بيش از اين سادگي
  تري هستيم؟ قعيكند؟ آيا ما وجودهاي وا مي

 دو شود؛ آنجا كه ديگر نيز مشاهده مياين نفوذ سطوح متفاوت وجودي در جايي 
 آقاي الف :مورد يك شخصيت داستاني ديگر  خانم مينايي و دال، در:شخصيت داستاني

. بهره است كه او خود از آن بيكنند پيدا ميزنند و به احوال او بصيرتي حرف مي
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هاي ديگر داناترند؟ گويي اين دو  اين داستان، از شخصيتهاي چگونه بعضي شخصيت
تر به نويسنده و جهان خارج قرار شخصيت در لاية وجودي بالاتر از او و نزديك

، از  بنابراين؛خوانند  داستان او را مي،اي در جهان خارجاند و يا مانند خوانندهگرفته
سوي ديگر، آن شخصيت كنند و از ها به جهان خارج نفوذ ميسويي اين شخصيت

پس سه سطح مختلف . شود تر از آنان رانده ميبه سطح وجودي پايين ديگر
گيرد و موجب سرگرداني او در اين  ميمقابل خواننده قرار وجودشناسانة متداخل در

  :شودهاي وجودي ميلايه
ند، وارد كـه شـد  » .بفرماييد تـو  «: خانم مينايي گفت  . وقتي دال و آقاي الف رسيدند     ... 

ايـن  «: گفت خانم مينايي. ها گذاشتتوي گلدان كنارگلايول هاي خيس رادال ميخك
مـسلماً در ايـن     . مخاطب خانم مينايي چـه كـسي اسـت        [» .بار زير چتر دال ايستادند    

جمله آقاي الف يا دال مخاطب او نيستند، چون جملة فوق را در مـورد ايـن دو نفـر                    
توان گفـت كـه     ا خوانندگان نيستند؟ و آيا نمي     پس آيا مخاطب او نويسنده ي     . گويدمي
اين بخش، اين شخصيت است كه به جاي نويسنده بخـشي از داسـتان را روايـت                  در
دال موهاي  . آويز آويخت دال آن را به رخت    .  آقاي الف كتش را بيرون آورد      ]كند؟مي

مله دال اين ج  [» .شناسدمرا نشناخت، نمي  «: آقاي الف را با حوله خشك كرد و گفت        
:  خـانم مينـايي گفـت      ].گويـد مورد پدرش، آقاي الف، مي     را خطاب به مادرش و در     

  ).41همان، (» !جا نيستيآيد تو هيچمعمولاً وقتي به اين خانه مي«
مورد تداخل زمان گذشته و آينده نيز  نويسنده همين عبور از مرزهاي ممنوعه را در

حالا من در تن شما هستم : دال پرسيد. خانم مينايي سنگين شده بود« :گيرد كار ميبه
  .)43همان، ( ».آيي ديگر به دنيا ميةتا چند لحظ: مادر؟ خانم مينايي گفت

 ولي به زمان پيدايش خود، ؛گو، شخصيتي بزرگسال استو دال در هنگام اين گفت
علاوه براين، . شوديعني به گذشته سفر كرده و تا چند لحظة بعد شاهد تولد خود مي

  :آميزدكند و با هم مينوعي مقايسه مي  زمان داستاني را با زمان امر واقع بهنويسنده
آقـاي الـف    . اي بـشنود  شايد صداي پايش را از پشت ديوار صفحه       . داددال گوش مي  

تا چند دقيقة ديگـر  «: خانم مينايي گفت » .كني تا كي بايد انتظار كشيد     فكر مي «: پرسيد
زد تـا     را علامـت مـي     هـاي تقـويم    دال بود كه خانـه     بار اين اين» .رسدتابستان سر مي  

گذشت و خانم مينـايي     سرعت مي  روزها به . و به دنيا بيايد   ... ساعت موعود فرا برسد     
دانست كه وقتي داستان به فرجام خود برسد، آقاي الف در سـياهي آن نقطـه گـم                  مي
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  .)جا همان(خواهد شد 
 ،راي همه يكسان است؟ آيا زمانكدام زمان واقعيت دارد؟ آيا سرعت گذر زمان ب

. رسدامري نسبي نيست؟ فصل تابستان در كتاب با ورق زدن يك يا چند صفحه فرا مي
سرعت گذر زمان امري .  متفاوت دارديبراي هريك از ما نيز رسيدن فصول سال سرعت

كه در كودكي زمان بسيار ديرگذر است و در بزرگسالي  چنان ؛ذهني و نسبي است
 قطعيت امور بهبودن زمان و همة امور پي برده و  بيانسان امروز به نس. گذردآسا مي برق

اما تا چه حد؟ اين . بودن بسياري از امور بر او روشن شده است ذهني. شك كرده است
  .  را به خود مشغول كرده استذهن آشفتة رمان پسامدرنپرسشي است كه 

گيرند و با ار هم قرار مي سال جهان خارج دركنهاي فصول سال داستاني و فصل
به دليل همين عدم قطعيت در . ال يافته شودؤاين س شوند تا پاسخي برهم آميخته مي

حال كه پير شده است، گذر زمان و چندگانگي آن است كه شخصيت داستاني درعين
شود و دوباره دال را به دنيا  جديد از داستان جوان ميخوانشيهمواره با از سرگرفتن 

بودن  اند تا اين تعارض و چندگانههاي متفاوت باهم آميخته شده اما اين زمان؛دآورمي
  :را برجسته كنند

خانم مينايي ديگـر    . خندداين لحظات مي   مثل هميشه كه در   . و خانم مينايي خنديد   ... 
طور بود كـه نوشـته      قالب كلمات همان    ولي همه چيز در    ؛آن زن جوان و شاداب نبود     

ولي اين كلمات هستند كـه همـه        . نم مينايي ديگر شكسته شده بود     شده بود، حتي خا   
 مثلاً خانم مينـايي حتـي اگـر زنـي           ؛دارندهاي ازلي و ابدي خود وامي     چيز را به نقش   

هاي سال باشد كه به خاك سپرده شده باشـد، دوبـاره وقتـي              يائسه باشد يا اينكه سال    
  .)42همان، (زايد گيرد، و دال را ميداستانش بازخوانده شود، جان مي

هاي داستاني علاوه بر زندگي در جهان داستان، كه همواره آنان را به اين شخصيت
 زندگيِ وراي نموداراين  اند ودارد، پير نيز شدههمان سن و سال داستاني نگاه مي

اين كدام جهان است؟ با جهان داستان و جهان واقع چه تفاوتي . جهان داستان است
 و بهشود كه جنبة وجودشناسانه دارند هايي مطرح ميكه باز هم پرسشبينيم دارد؟ مي

به يكي از جملات مجدد با توجه . دنكنشناخت انسان به جهان پيرامونش ترديد مي
پندار انسان مدرن .  استمورد تشكيك قرار گرفته كه امر ديگري نيز يابيم درمي .شده ياد

اما اين امر نيز در داستان پسامدرن وارونه  ؛بعيت تخيل از واقعيت بودا ت،و پيشامدرن
  :هاستگويي اين امر واقع و جهان بيرون است كه تابع تخيل و جهان نشانه. نمايد مي
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ولي اين كلمات هستند كه همـه چيـز را          . حتي خانم مينايي ديگر شكسته شده بود      ... 
 زني يائسه باشد     مثلاً خانم مينايي حتي اگر     ؛دارندهاي ازلي و ابدي خود وامي     به نقش 

هاي سال باشد كه به خاك سپرده شـده باشـد، دوبـاره وقتـي داسـتانش                 يا اينكه سال  
  ).42همان، (زايد گيرد، و دال را ميبازخوانده شود، جان مي

ها را تداعي نوعي، همين سلطه و حكمفرمايي جهان نشانه  زير نيز بهيهاسطر
يك از ما كدام. دهنداقعيت نيز تعميم مي آن را به جهان و،نحوي استعاري كنند و به مي
شده را از دست و پاي خود بگشاييم؟ يا از  زده توانيم بندهاي مكتوب داستاني رقممي

  باز زنيم؟ گم شدن در سياهي آخرين نقطه سر
دانست كـه بـه طـرف سـياهچال     آقاي الف نمي. دال به دنيا آمده بود  . زن خوابيده بود  

. كشيد  شد او را به دنبال مي     كلماتي كه مكتوب مي   . داردميآخرين نقطة داستان گام بر    
شـده را كـه رقـم زده         توانست بندهاي مكتوب داستاني تمـام     نمي. به آسمان نگاه كرد   

از . به اتاق رفـت   . شده بود، از پاهايش باز كند و مردي باشد بيرون از روايتي مكتوب            
  ).38همان، (طه گم شد ها فرو آمد و در سياهي آخرين نقسرسرا گذشت، از پله

  
  7جوشش اصالت وجود: ها شورشگري شخصيت

بردار رمان مدرن و اراده و فرمانهاي بيهاي فراداستان، برخلاف شخصيتشخصيت
كنند، بلكه در وقايع داستان و تغيير پيشامدرن، نه تنها از نويسندة خود اطاعت نمي

 كوتاهي با وجود نيز، »پلكان« كوتاه اين امر را در داستان. كنند ميپيرنگ آن نيز دخالت 
ها،  در سطور زير، يكي از شخصيتبراي نمونه ؛هستيم شاهدآن، و سادگي پيرنگ 

گو با آقاي الف، پدر و كند و با گفتيعني دال در پيشبرد پيرنگ داستان دخالت مي
  :آفريند جز آنچه نويسنده رقم زده، مي، فرجام ديگري،آيندة خود

پيدا بود كه دستش را ستون پيشاني كرده و روي آن نيمكت نشسته             سياهي آقاي الف    
مـن بايـد خـودم را بـه او     «: داد كه گفتدال هم گوش مي. من همه چيز را گفتم . بود

معبر وسط پارك    روها را پيمود، از   پياده. ها پايين رفت  و سبكسرانه از پله   » معرفي كنم 
اي را پوشـيده     سـرمه   و شـلوار   آقاي الف همان كت   . گذشت، به نيمكت معهود رسيد    

. شناسـمتان ايد؛ ولي من ميوقت مرا نديده    شما هيچ «: دال كنارش نشست و گفت    . بود
معلوم بود كه آقاي الف تعجـب        ».همين چند دقيقه پيش كشف كردم كه پدرم هستيد        

هايمان چقدر شـبيه هـستند بـه         ها و دهان  به من نگاه كنيد، چشم    «: دال گفت ... كندمي
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ايـد كـه درآنجـا پـسري ناشـناس          وارد باشيد، ولي به شهري پا گذاشته       يد تازه شا. هم
  .)34همان، (داريد 

هاي ديگري از داستان توجه  در بخش،تغيير پيرنگدر ين شخصيت همبه دخالت 
كند كه چگونه زودتر از دفعات قبل و با روشي دال پدرش را راهنمايي مي. كنيد

  :  خانم مينايي آشنا شود با مادرش،،متفاوت با فرجام اول
: دال گفـت  . خانم مينايي نگاهي به آقاي الف انداخت و در شلوغي كلمات گـم شـد              

» .بـرم  تـان را بـه خانـه مـي    توانيد برايش بخريد، هديهدانم، مي من اندازة پايش را مي    «
 ولـي خـانم مينـايي بـه         ؛بار كفش سفيد را بـراي خـانم مينـايي خريـد           آقاي الف اين  

دال » .ولـي مـادر شـما گـم شـده         «: هراسان رو به دال گفت    . ر رفته بود  اي ديگ  صفحه
. و آقاي الف شانه بـه شـانة دال رفـت          » بگذار برود، خانه همين نزديكي است     «: گفت

خـانم مينـايي صـداي    . آقاي الف زير نور نارنجي چراغ گذر در جاي موعـود ايـستاد   
: هـا را نـشان داد و گفـت         و كفش دال در را باز كرد      . هاي دال را شنيد كه بالا آمد      قدم

هـا خيـره     خانم مينايي جعبه را باز كرد، به دقت به كفش         » .هدية پدر است براي شما    «
  .)40همان، (شد و روي ميز گذاشت 

  : رودو ادامة داستان با اين روايت جديد، فقط با دخالت دال پيش مي
  ن سـطرها بـاز     هـا بـراي   انعكاس ابدي نور چراغ گـذر از روكـش شـفاف گلايـول            ... 
هـا پـايين   دال از پلـه  . خـورد صف سپيدارها در همان باد موسمي تكـان مـي         . تابندمي

كرد كه او زيـر نـور       خانم مينايي فراموش مي   . ها را از آقاي الف گرفت     گلايول. رفت
 ولي دال در همه طول شب بيدار بود و به سوتي كـه آقـاي الـف                  ؛چراغ گذر ايستاده  

خانم مينايي از قـاب پنجـره       ... وقت بسته نشد    بار پنجره، هيچ  اين. دادزد گوش مي  مي
گويـد   مادر مـي «: دال گفت» .ها را نشانش بده، هوا سرد شده، بيايد بالا دال پله «: گفت

    .)41-40 ،همان(» برويم بالا
 به سطح وجودي )خانم مينايي و دال(تغيير سطح دو شخصيت داستاني اين متن 

 يشانگوو تنشان در همان سطحي كه نويسنده جاي دارد و گفتداستاني و قرار گرف فوق
 نيز نوعي جسارت، سدشكني و تمرّد در برابر )آقاي الف( شخصيت سوم دربارة

 اين دو شخصيت صفحات داستانِ ، زيرهايدر سطر. شودنويسنده محسوب مي
رنظر هاي مختلف آن اظها دربارة بخش خوانند وهم مي زنند و بانويسنده را ورق مي

اند كنند؛ درست مانند دو كودك بازيگوش كه بدون اجازة مادر سراغ وسايل او رفتهمي
   :كنندها را بازرسي ميو آن
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گذاشـتند و  سر در گـوش مـي  . گشتندرفتند، برميها شانه به شانة هم به گردش مي    آن
 گـشت و هنـوز    دال در ميان كلمات و سطرها به دنبال خودش مـي          . كردندپچه مي  پچ

آيـي، تـا    تو مي «: خانم مينايي گفت  » .جا نيستم من هنوز هيچ  «: دال گفت . جا نبود هيچ
ها نشـسته بـود و      غباري اخرايي روي درخت   ... » .گذاريچند دقيقة ديگربه تنم پا مي     

  ).42همان، (... گشت دال داشت دنبال چيزي از خودش در داستان مي

كنند و زدن فرجام داستان دخالت ميهايي كه در رقم آيد چنين شخصيتنظر ميبه
هاي مدرن و ند، ديگر مانند شخصيتدار نقّادانه نگرشيبه خود و زندگي خود 

وار تسليم نويسنده نيستند، بلكه نوعي نيروي پرجوش اراده و مردهپيشامدرن لخت، بي
اي براي ها را به حركت و ساختن هويت تازهكشد و آنها شعله ميو خروش در آن

 در 8آيا اين همان نيرويي نيست كه سارتر. كند و جهان پيرامون خود وادار ميخود
 داستاني، هايستايد و سعي در بيداري آن دارد؟ آيا اين شخصيتوجود انسان مي

طور كه اغلب طور كه بايد باشد و نه آنالبته آن- انسان را بهتر از ادبيات گذشته 
ها   نويسندة پسامدرن به تمام اين پرسش رسدنظر ميكنند؟ به محاكات نمي- هست

  . دهد پاسخ مثبت مي
ها  ها برخلاف نظر نويسنده كه با ناميدن آنان با حروف اختصاري، آناين شخصيت

هويت و  كه جامعة پسامدرن افراد را بي  همچنان– هويتي تنزلّ داده استرا تا مرز بي
زنند و اي رقم ميهاي تازهيت براي خود و فضاي داستاني خود هو-انگارديكسان مي

  . كنند  اعلام مياعتراض خود را بر ضد وضعيت پسامدرنبه اين ترتيب 
  

  هاي چندگانهفرجام
شوند،  كار گرفته مي كه براي ضربه زدن به قطعيت بهذكرشدههاي در كنار تمام شيوه

خسروي . دكنهمين منظور استفاده ميهاي چندگانه نيز بهنويسندة پسامدرن از فرجام
اين داستان كه ماجراي بسيار ساده و كوتاه آشنايي خانم مينايي و آقاي الف را  در

 كند؛ داستان را در مسيري تازه هدايت مي،كند، هربار و در هر بازخوانيروايت مي
ها انتظار آقاي الف در باد آشنايي و ازدواج آنان در روايت اول، بعد از مدتبراي مثال 

خرد و از پنجره براي خانم مينايي تكان كه گل گلايول مياب و درحاليو باران و آفت
 ؛كند  تغيير مي،گيرد و در روايتي ديگر با دخالت پسرشان، دال دهد، صورت ميمي
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ها براي هاي سفيد و هديه بردن آنكند با خريدن كفش پدر را وادار ميزماني كه دال
 ،آيدها دال مرده به دنيا مييكي از اين فرجام رد. تر كند خانم مينايي اين زمان را كوتاه

  .كندشود و در مسير داستان دخالت ميآيد و بزرگ ميدر فرجام ديگر به دنيا مي
 يايستد و در روايت باران و آفتاب مي،ها زير پنجره آقاي الف مدت،در روايتي

هايي و بدون دال از تن بار آقاي الف به يك. ايستد با پسر خود، دال، زير چتر مي،ديگر
شود و در روايتي ديگر، رود و در سياهي آخرين نقطة داستان گم ميخانه بيرون مي

ها يكي از روايت خانم مينايي در. روددارد و بيرون ميجسد دال را با خود برمي
حال نپوشيده كه تا بههايي  بار بپوشد؛ كفش اينهاي سفيد را گيرد كفشتصميم مي

  .است
 عدم قطعيتي است كه ايد روايت در خدمت الق كه ملاحظه شد، اين تعدرطو همان

  ديد، از اول شخصةيابد و با تغييرات زاويانسان معاصر در جهان پيرامون خود مي
 از اطالة كلام به ذكر چند نمونة براي پرهيزشود كه   به سوم شخص مؤكد مي)نويسنده(

ان با زاوية ديد اول شخص و راوي نويسنده  شروع داستبراي مثالشود؛ كوتاه اكتفا مي
ها و حالا دال ها، اتاقها، پلهطور است كه نوشته بودم، پنجرههمة چيزها همان«: است

 ؛)33همان، (» ...حضور داشت كه در شروع قضايا نبود، تولد او فرجام آن ماجرا بود 
تا پايان داستان يكي دو مورد ديگر،  شود و جز دركمي بعد زاوية ديد سوم شخص مي

خانم مينايي كه  «:ها هربار از نگاه يكي از شخصيت؛ وليماندبه همان صورت باقي مي
وقتي كه هيچ صدايي ! كجايي... آي دال : اي كشيد و گفتاز خواب بيدار شد، خميازه

ها را بار آناين: هاي سفيد انداخت و گفتهايش لرزيد، نگاهي به كفشرا نشنيد، شانه
   .)44 همان،( ».مپوشمي

انگيز داسـتان   نيز همان سادگي حيرت    )31-23: 1386خسروي،  ( »حضور«داستان كوتاه   
 هرچـه   گردنـد؛   مي  بازمهماني به خانة خود       از ، هنگام شب  يزن و مرد  .  را دارد  »پلكان«

 داخـل ماشـين خـواب       هايـشان   بچه. باز كنند توانند      نميخانة خود را      در ،كنندسعي مي 
خلـوت و پنجـرة آشـپزخانه وارد خانـه           طگيرند از راه حيا   و مرد تصميم مي    زن   .هستند
در . هــا حــضور داردشــوند پيرزنــي در آشــپزخانة آن امــا ناگهــان متوجــه مــي؛شــوند
 يكـديگر را دزد و      ،گيـرد، هـردو طـرف     ها و پيرزن درمـي    گوي تندي كه بين آن    و  گفت
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مرد با مشت   . كند  تهديد مي ليس  به خبر كردن پ   خوانند و هر كدام ديگري را         ميمتجاوز  
 با سروصدايي كه بـه      .كندها را تهديد مي   شكند و پيرزن با كاردي آن     شيشة پنجره را مي   

كمـال تعجـب      اما در  ؛رسدشوند و پليس نيز سر مي     ها نيز بيدار مي    همسايه ،افتدراه مي 
يبـه و متجـاوز     غرهـا را      آنشناسـند و     ها نيز مثل پيرزن، ايـن دو را نمـي         كدام از آن  هيچ
 ،بين راه  در. برد ميكلانتري   به   وكند  زده را دستگير مي    پليس زن و مرد بهت    . خوانند  مي

هـا بـه    خواهنـد همـراه آن    هاي خـود، از پلـيس مـي        گفته درستيبراي اثبات   زن و مرد    
 و محـل    هـا   آن  مـورد    انـد و از سـاير مهمانـان در         دعوت بـوده   آنجاكه  برود  اي  مهماني

 ولي هنگامي كه وارد مجلس مهمـاني        ؛پذيردميلي مي مأمور با بي  . ال كند ؤسكونتشان س 
ها و  نكتة عجيب اين است كه اين مكان      . شناسدشوند، در آنجا نيز كسي آنان را نمي       مي

از  جانبـه  طور يك ماندن به  افراد از نظر زن و مرد غريبه نيستند و اين بيگانگي و ناشناس            
انـد و   زن و مـرد در ماشـين نشـسته        ، پايـان داسـتان    در. سـت ها   آن سوي جهان پيرامون  

بـرد و داسـتان      مـي  كلانتـري   ها را به    كند، پاسبان آن  ها گريه مي  كه يكي از بچه   درحالي
  . رسدبدون فرجامي مشخص به پايان مي

  
  عنصر غالب محتوايي: محتواي وجودشناسانه

 هاي پسامدرنيسم  مؤلفهاز حضور بسياري از» پلكان«اين داستان خسروي برخلاف داستان 
هاي  خالي بودن از مؤلفهبا وجود زيرا ؛جاستخالي است و اهميت آن نيز در همين

  چرا؟. توان آن را داستان موفق پسامدرنيستي دانست صوري پسامدرنيسم، مي
ال را بايد در عنصر غالب محتوايي، يعني داشتن محتواي ؤپاسخ اين س

نتخاب اين داستان در اينجا نيز نشان دادن ميزان جو كرد و علت او وجودشناسانه جست
 زيرا ؛اهميت مميزة محتوايي و عنصر غالب وجودشناسانه در پسامدرنيسم است

خوبي فضاي  ههاي صوري پسامدرنيسم، بخسروي موفق شده بدون استفاده از مؤلفه
تر  موفقاين داستان بسيار توان گفت او درحتي مي. داستان پسامدرنيستي را ايجاد كند

اين داستان بسيار  محاكات جهان پيرامون در. كند ميمعنا را القا، »پلكان«از داستان 
هاي واقعگرا هاي پسامدرن و نيز داستانتر از بسياري داستانتر و واقعيمؤثرتر، قوي

 تنهايي، هراس انسان گمشده در جهان پسامدرن و حس. صورت گرفته است
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 ،اين جهان غريبِ متكثرّ پيرامون و از خود بيگانگي او درگمشدگي، بيگانگي با جهان 
  . آوردناگهان به ذهن خواننده نيز هجوم مي

ها چگونه و تا چه حد از هم ها واقعي است؟ اين جهانيك از اين انسانجهان كدام
ها راست يك از آنبينند؟ كدامها واقعيت را ميراستي كدام شخصيت هجدا هستند؟ ب

 نيز در جهان ازايي مابهآيا اين دنياها فقط ساختة ذهن اين افراد هستند يا گويند؟ مي
  خارج دارند؟ دنياي اين زن و مرد تا چه حد با واقعيت منطبق است؟

كس و هيچ واقعيتي در جهان هيچ.  منفي و حاكي از تحير است،پاسخ نويسنده
ها آن. اسد جز خودشانشنكند و نميييد نميأ را تها آنبيرون ذهن اين دو شخصيت، 

طور كه ديگران نيز در جهاني متفاوت و ، هماناند يود محصور و منزوخدر جهان 
د هاي متفاوت و جداگانه و مردخسروي با خلق اين جهان. برند سرمي خود به منحصربه

 را در ترديديال و ؤ همان س،هانگاه داشتن خواننده در شناخت يا ارزشگذاري آن
كند كه ساير نويسندگان پسامدرن با استفاده از ي جهان ايجاد ميقطعيت و يگانگ

  .نمايند آن را ايجاد كنند ميهاي متعدد صوري سعي مؤلفه
 كه اكنون در اتصالي كوتاه ،جهان ديگرانبا قابل ت قرار دادن جهان اين زن و مرد در

دوخانه، . آميز يافته است، شايد حاكي از تداخل گذشته و آينده باشداصطكاكي تنش
خانه همان خانه . دوگانگي زمان هستنداي بر هايي غريبه، قرينهدومكان آشنا، ولي با آدم

شايد پيرزن، آيندة زن جوان باشد كه . اندو مهماني همان مهماني است، فقط افراد بيگانه
 اما به هرحال خواننده راهي براي رسيدن به ؛شناسدديگر خود را در گذشته باز نمي

 ،اين. ها يقين داشته باشدتواند بر تكثّر و چندگانگي اين جهانندارد و فقط مييقين 
بار بدون بهره شدن محتواي وجودشناسانه در پسامدرنيسم است كه اين همان برجسته

هيل   نظر مك،ترتيب بدين. نحوي عالي ايجاد شده است هاي صوري بهگرفتن از تكنيك
ييد أ پسامدرنيسم كاملاً تةترين مميز محوريةمثاب مورد عنصر غالب وجودشناسانه به در
  . شودمي

 در چنين فضايي كه در عين حال يادآور وجود است، ،»حضور«عنوان داستان، 
 گيرد وها نسبت به جهان ديگران در تضاد قرار مينحوي آيرونيك با غياب اين انسان به

  .باز يادآور حضور همة اين دنياها به موازات يكديگر است
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